
 

 

 
  
  
  
  

باور به خدا، شرط باور به هر 
  ايجابي، در علم و عمل گزارة

  
  16/6/1390: تاريخ تأييد  4/9/1389: تاريخ دريافت

  *حسين عشاقي  _________________________________________________________________ 
  

  چكيده
اعتقاد و باور به موجوديت ذات خداوند، شرط لازم براي باور به هر گزارة ايجابي در مقام علم و 

اي از واقعيت اسـت، و بـاور بـه     باور به موجوديت گونهعمل است؛ زيرا باور به هر گزارة ايجابي، 
اسـت، و    قيد، وابسته معناي عام و بي به» واقعيت«واقعيتي، به باور به موجوديت   موجوديت هرگونه

قيـد، همـان ذات واجـب الوجـود يـا خداونـد        معناي عام و بي به» واقعيت«براساس سه برهان آتي، 
» واقعيـت «اسـت بـه بـاور بـه موجوديـت        گزارة ايجابي وابستهاست؛ پس در مقام علم، باور به هر 

انسان در انجـام هـر كـاري نيـاز دارد كـه بـه        ،معناي عام كه همان ذات خداوند است. از سويي به
هاي ايجابي فراواني باور داشته باشد، پس انجام هر عملي نيز وابسته به بـاور بـه موجوديـت     گزاره

  ذات خداوند است.

واقعيت، گزارة ايجابي، واجب الوجود بالـذات، خداونـد، فلسـفة اسـلامي،      :واژگان كليدي
  موجود بالذات، سوفيسم.

                                                      
  .استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي* 
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  مقدمه
، هستي خدا، شرط لازم براي هستي هـر موجـودي   متعددبراهين  اساسگونه كه بر همان

نيز شرط لازم بـراي بـاور بـه هـر      وندخدا ذات از موجودات عالم است، باور به هستي
 ةيعني براي اينكه انسـان بتوانـد بـه هـر گـزار      ؛استمقام علم و عمل  درگزارة ايجابي 

باور داشته باشد، لازم است به هستي حقيقتـي بـاور داشـته     در مقام علم و عمل ايجابي
باشد كه در واقع همان حقيقت خداست، گرچه ممكن است او نداند كـه ايـن حقيقـت    

  است. » وندخدا«ت ذاهمان 
  .پردازيم مقدمه نياز دارد كه در دامنة مقاله به آنها مياثبات اين ادعا، به چند 

همـان  ، »واقعيـت «منظـور از   ؛تموجـود اس ـ ـ   عامبه معناي ـ   »واقعيت«مقدمة اول: 
است كه مقابل نيسـتي صـرف اسـت و پذيرشـش، موجـب نفـي سوفيسـم         ي»موجود«

د   بـه هـيچ قيـدي    چنين موجودياين است كه » عامبه معناي «گردد و منظور از  مي مقيـ
  بودن نيز براي او قيد نباشد. نباشد، حتى عام

گوينـد   را انكار كرده، مـي  اي از سوفسطائيان، هستي هر موجودي توضيح اينكه عده
واقعيـات پهنـة   «و » موجودات عالَم«هيچ واقعيتي وجود ندارد، بلكه همة آنچه با عنوان 

  دن آن شده، نيستند. شود، چيزي جز نيستي ناب كه توهم موجودبو ناميده مي» هستي
تـوان منكـر واقعيـت و     اين ديدگاه، ديدگاه فلاسفه است كه معتقدنـد نمـي   برابر در

شد، بلكه اجمالاً چيزهايي وجود دارد كـه ايـن چيزهـاي موجـود،      اشياموجوديت همة 
  دهند.  همان واقعيت يا واقعياتي پهنة هستي را تشكيل مي

آميزبودن، ديـدگاه بـاطلي    دليل تناقض بهـ   كه خواهد آمد چنانـ   ديدگاه سوفسطائيان
وجـود دارد؛   واقعيت يا واقعياتي در پهنة هستيرو، بايد پذيرفت كه اجمالاً  است؛ از اين

كننـد، پـس موجودبـودن     و چون اين گروه از سوفسطائيان، همة واقعيات را انكـار مـي  
يـدگاه انكـار   كننـدة د  است كه نافي نيستي محـض و باطـل  » واقعيتي«واقعي هر چيزي، 

، چنـين  »تواقعيـت، موجـود اس ـ  «در گزارة » واقعيت«مطلق واقعيت است. منظور ما از 
  چيزهايي است؛ يعني موجودي كه نافي نيستي ناب و مقابل عدم محض است. 

را موجود بدانيم كـه نـافي   » واقعيتي«اما ادعاي ما در اين گزاره اين نيست كه صرفاً 
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معناي عام را موجـود   خواهيم واقعيت به افزون برآن، ميديدگاه سوفسطائيان است، بلكه 
توضيح اينكه، هرچه يك مفهوم، قيود كمتري داشته باشد سعة وجودي مصداق . بدانيم

كنـد؛   آن بيشتر است؛ يعني آن مفهوم بر مصاديق بيشتري در خارج از ذهن، صدق مي
اما وقتي آن را به قيد كند،  هاي شيرين صدق مي فقط بر آب» شيرين«با قيد » آب«مثلاً 

صـدق  ـ   از شـيرين و غيـر شـيرين    اعمـ   مقيد نكرديم، بر همة مصاديق آب» شيرين«
كند و داشتن هر نوع آبي، داشتن مصداقي واقعي براي مفهوم آب است. بر همـين   مي

كنيم تا سعة وجودي مصداق آن، همـة   را به هيچ قيدي مقيد نمي» واقعيت«اساس، ما 
تحت احاطة خود قرار دهد و داشتن هـر نـوع موجـودي، داشـتن      واقعيات موجود را

واقعيـت، موجـود   «ما در گزارة  ،بنابراين .باشد» واقعيت«مصداقي واقعي براي مفهوم 
قصدمان اين است كه تحقق واقعيتي و موجودي را كـه بـه هـيچ قيـدي مقيـد      » تاس

ود قـرار  نيست و سعة وجودي مصداق آن، همة واقعيات موجود را تحت احاطـة خ ـ 
  دهد، اثبات كنيم.  مي

  »واقعيت«برهاني بر تحقق 
 چـون اگـر  آميز است؛  تناقض »واقعيت«انكار مطلق  ان دليل است كهددرستي اين ادعا ب
» معدوم اسـت  ،واقعيت«كه  درست باشد بايد »است وجودم ،واقعيت«درست نباشد كه 

، موجـودي  »واقعيـت « شد،» واقعيت«براساس تعريفي كه از  ،ييدر اين صورت از سوو 
 اشـاره بـه ذات  » معـدوم اسـت   ،واقعيـت « ةموضـوع گـزار  . بنابراين، مقابل نيستي است

محمـولي   ،ديگر يناپذير است و از سو و عدم ناب است ي دارد كه مقابل نيستيموجود
است؛ يعنـي عنـواني   » معدوم« متحد است، آن  شود و با حمل مي چنين موضوعي ركه ب

، »معـدوم اسـت   ،واقعيـت «موضوع گـزاره دارد؛ پـس گـزارة     تينيساست كه دلالت بر 
 و مقابـل نيسـتي  اسـت   يموجود ذاتموضوع گزاره كه چون  ؛تناقض است مشتمل بر

دليـل   بـه » معـدوم اسـت   ،واقعيـت «بنـابراين، گـزارة    .پذير شـده اسـت   ناپذير، عدم عدم
كـه   است يعني درست ؛نقيضش درست است در نتيجه و ،باطلبودن بر تناقض،  مشتمل

  ».موجود است ،واقعيت«پس درست است كه  ؛»معدوم نيست ،واقعيت«
 »واقعيـت «ممكن است گفته شود صرف اينكه تعريف اشكال خلط مفهوم و مصداق: 
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كند، كافي نيست كه بگـوييم چنـين    صدق مي» معدوم است ،واقعيت«بر موضوع گزارة 
ين صدقي كـافي نيسـت   ناپذير است و صرف چن ، عدم»واقعيت«موضوعي طبق تعريف 

تحقـق دارد؛ چـون صـدق يـك      »واقعيت«كه بگوييم در متن عالم واقع، ذاتي با تعريف 
كه هر مفهومي بر خودش  مفهوم بر چيزي، با تحقق خارجي آن چيز ملازم نيست؛ چنان

ولـي بـا اينكـه مربـع بـر خـودش       » مربع، مربع است«توان گفت  مي كند؛ مثلاً صدق مي
شود كـه در خـارج از ذهـن، ذاتـي تحقـق       صدقي، دليل نمي صادق است، صرف چنين

نيز » معدوم است ،واقعيت«مورد گزارة عنوان مربع بر آن صادق باشد. در داشته باشد كه
است؛ يعني موجود، و درسـت  » واقعيت«مسئله به همين شيوه است. موضوع اين گزاره 

گزاره كـه معنـايش    كند؛ بنابراين موضوع اين است كه هر مفهومي بر خودش صدق مي
اما صـرف چنـين صـدقي، دليـل      ؛كند است، بر خودش صدق مي» موجود«همان معناي 

حسب واقـع، ذاتـي تحقـق داشـته باشـد كـه عنـوان         شود كه در خارج از ذهن و بر نمي
حسـب واقـع،    وقتي موضوع گزارة مزبور، بر ،بر آن صادق باشد. بر اين اساس» موجود«

بر چنين » معدوم«يعني عنوان ـ   اپذير نباشد، از صدق محمولن مقابل نيستي نبود، و عدم
خاطر بطلان تنـاقض، درسـت باشـد بگـوييم      آيد، تا به نيز تناقض لازم نميـ   موضوعي

  . »موجود است ،واقعيت«و در نهايت درست باشد كه بگوييم  »معدوم نيست ،واقعيت«
افتد. هر مفهـومي بـر    ق ميبه بيان ديگر، در اينجا مغالطة خلط مفهوم با مصداق اتفا

خودش صادق است، اما صدق هر مفهومي بر خودش، ملازم با تحقق مصداق خـارجي  
بر چيزي نتيجـه   »واقعيت«براي آن مفهوم نيست، ولي در استدلال فوق از صدق مفهوم 

گرفته شده كه در خارج، مصداقي براي اين مفهوم هست، و بعداً با صدق معدوم بـر آن  
تـوان   آميز فـوق، نمـي   كه با بيان مغالطه درحالي وقوع تناقض شده است؛، ادعاي مصداق

  وقوع اين تناقض را قطعي و مسلّم دانست. 
اين نيست كه بگـوييم مفهـوم   » واقعيت، موجود است« ادعاي ما در گزارةپاسخ: 

موجود است، بلكه منظور ما از اين ادعا آن است كه بگوييم مصـداق ايـن    »واقعيت«
اسـت،   "واقعيـت "ذاتي كه مصداق مفهوم «كنيم  د است؛ يعني ادعا ميمفهوم، موجو
، هـدف از ايـن مقدمـه    اين ادعا به همين صورت، اگر درسـت باشـد  ». موجود است

يعنـي   و اگر درست نباشد، بايد نقيض اين گـزاره درسـت باشـد؛    حاصل شده است



 

 

75  

مل
و ع

لم 
ر ع

ي، د
جاب

ة اي
زار

ر گ
ه ه

ور ب
ط با

شر
دا، 

ه خ
ور ب

با
  

ض اي كـه نقـي   ، ولـي دو گـزاره  »سـت نيواقعيـت، موجـود   «بايد درسـت باشـد كـه    
يكديگرند، موضوع و محمولشان بايد يكسان باشد. بنـابراين، چيـزي كـه در گـزارة     
مورد ادعا، موضوع قرار گرفته است، در گزارة نقيض هم عينـاً همـان موضـوع بايـد     

 »واقعيـت «بيايد و موضوع گزارة مورد ادعا عبارت بود از ذاتي كـه مصـداق مفهـوم    
مصـداق ايـن مفهـوم     ،حسب واقـع  ، بر»واقعيت«است و روشن است مصداق مفهوم 

دانان، به حمل شايع، واقعيت و موجود است، نه صـرفاً   اصطلاح منطق است؛ يعني به
نيـز  » سـت نيواقعيـت، موجـود   «به حمل اولي؛ پس در گزارة نقيض، يعني در گزارة 

ماند؛ پس اگر ادعاي ما درسـت نباشـد،    همان موضوع بدون هيچ تغييري محفوظ مي
موجـود نيسـت، بلكـه معـدوم اسـت، و در      » واقعيـت «كه مصداق بايد درست باشد 

انجامـد؛ زيـرا ذاتـي كـه مصـداق مفهـوم        اينجاست كه گزارة نقيض، به تنـاقض مـي  
 »واقعيت«و  د،بر آن صدق كن حسب واقع، بر »واقعيت«تعريف است، بايد  »واقعيت«

؛ پـس  اسـت  »موجـود نـافي عـدم   «و » مقابل نيسـتي موجود « طبق تعريف، به معناي
 ذاتـي دارد كـه  مصـداق و  إشاره به  ،يياز سو »معدوم است ،واقعيت«موضوع گزارة 

بايـد آن   ،كند و بنـابرين  حسب واقع بر آن صدق مي رب» مقابل نيستيموجود «معناي 
موجـود  «باشـد؛ و گرنـه مصـداق واقعـي     عدم ناپـذير  مصداق، نيستي را طرد كند و 

محمولي كه با چنين موضـوعي، متحـد    يگر،ي د، و از سونخواهد بود» مقابل نيستي
گـزاره،   اينموضوع گزاره دارد؛ پس  نيستياست كه دلالت بر » معدوم« عنوان است،

است كه مقابل عـدم اسـت و    ذاتيموضوع گزاره، هم چون  ؛تناقض است مشتمل بر
پذير شده  عدم كند، بر آن صدق مي» معدوم« جا كهناز آهم  ،است ناپذير عدم بنابراين

  اين تناقض است.    ، وستا
» واقعيـت « يعني علاوه بر موجوديـت  ؛»واقعيت، موجود بالذات است«دوم:  ةمقدم

موجـود  «واقعيـت موجـود،    همـان كنـيم   كه در مقدمة اول اثبات شد، اينك ادعـا مـي  
است، اين است » موجود بالذات« آن واقعيت موجود،منظور ما از اينكه  .است »بالذات

  بـه  بلكه مـلاك، خـود ذات اوسـت.    چيزي جز ذاتش نيست، ،او كه ملاك موجوديت
يعنـي   ؛د بر ذات و حقيقتشيموجوديتش عين ذات اوست، نه وصفي زا ،عبارت ديگر
واقعيت« موجوديت «مثـل انسـان كـه    ياست، بـرخلاف ماهيـات  » واقعيت« همان ذات 
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كه بر آن  است مغاير با حقيقتشماهيت انساني، حقيقتي است و موجوديت آن وصفي 
  گردد. حقيقت عارض مي

موجـود   ،با تعريـف مـذكور  » واقعيت«درستي اين ادعا نيز به اين دليل است كه اگر 
 و عـارض بـر   مغايرآيد؛ چون اگر موجوديت، وصفي  بالذات نباشد، باز تناقض لازم مي

عـروض ايـن    بـدون  ،خـودي خـود   بـه » واقعيت«بايد  نه عين آن، باشد،» واقعيت« ذات
 ،ييولـي از سـو   .پذير باشـد  عدمو معدوم  و بيگانه، فاقد هستي، و بنابراين، يدوصف زا

ي است مقابل نيسـتي و  موجود حقيقت» واقعيت«شد، » واقعيت«براساس تعريفي كه از 
هـم   ،دي ـن وصـف زا آعـروض   خودي خود، بـدون  بهحقيقت  ، اينناپذير؛ بنابراين عدم
پـس ممكـن    .تنـاقض اسـت   نقيضـين و  ، اجتماعناپذير و اين پذير است و هم عدم عدم

بلكـه بايـد ايـن     ،باشـد » واقعيـت « ذات و عارض بـر  مغاير ،»موجوديت«نيست وصف 
    .باشد» واقعيت«ذات عين  ،وصف

شـخص معتقـد بـاور دارد،     در هر گزارة ايجابي، آنچـه  است كه روشنمقدمة سوم: 
ي، هسـتي چيـزي   اين واقعيت گـاه  .واقعيت (حقيقي يا پنداري) است تحقق اي از گونه
و گاهي هستي و تحقـق چيـزي   » موجود است ،رهيدا«ره در گزارة يمثل هستي دا ؛است

در  .»سـفيد اسـت   ،بـرف «مثل تحقق سفيدي بـراي بـرف در گـزارة     ؛براي چيزي است
، 1368(ر.ك: صـدرالمتألهين،  » وجود محمولي« اول را هاي گونة فلسفة اسلامي واقعيت

(ر.ك: طباطبــائي،  »وجــود مســتقل«يــا  )239، ص2ق، ج1413/ ســبزواري، 79، ص1ج
(ر.ك: صـدرالمتألهين، همـان،    »وجود رابط«دوم را  هاي گونة و واقعيت )28تا]، ص [بي
در هـر گـزارة ايجـابي،     ،بنابراين .نامند مي )240، ص2/ سبزواري، همان، ج82، ص1ج

» سـتقل وجـود م «تحقـق يـك   باور دارد، يـا   »واقعيت«عنوان يك  به شخص معتقد آنچه
  ». وجود رابط« تحقق يك است يا

جزئي، وابسـته بـه ايـن اسـت كـه       هر واقعيت خاص و تحققباور به مقدمة چهارم: 
هـاي خـاص    قيد، كه همة واقعيت عام و بي معناي به »واقعيت«انسان باور داشته باشد كه 

يعني انسـان تـا بـاور نداشـته باشـد كـه        ؛استموجود  و جزئي، مصداقي از او هستند،
د نيسـت، موجـود اسـت،         معناي عام  به» واقعيت« كه بـه هـيچ قيـد و خصوصـيتي مقيـ

 مـثلاً  انسـان  ،بنـابراين  .هاي خاص و جزئي داشته باشد واقعيت تحققتواند باور به  نمي
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باور داشته باشـد، بايـد ابتـدا     ،عنوان يك واقعيت موجود اگر بخواهد به سفيدي برف به
قيد موجود است؛ زيـرا اگـر انسـان بـه      عام و بي معناي به» واقعيت«باور داشته باشد كه 

واقعيـت،  «يعني به گزارة  ؛باور نداشته باشد ،قيد عام و بي معناي به »واقعيت«موجوديت 
معتقد نباشد، در اين صورت چند احتمال براي او قابل تصور است كه در » موجود است

  . زئي باور داشته باشدهاي خاص و ج واقعيت تحقق تواند به يك از آنها نمي هيچ
، در حـال  معتقـد نباشـد  » واقعيت، موجود است«به گزارة توضيح اينكه وقتي انسان 

  :عبارتند از عدم اعتقاد به اين گزاره، سه احتمال، قابل تصور است كه
بـه   آندربـارة درسـتي    بـاور نـدارد؛ چـون    »واقعيت، موجود اسـت «او به گزارة . 1
 تي گزاره با باور به آن سازگار نيست.رد و شك به درساي شك دا گونه

غافـل   ول و مفـاد آن مدل از باور ندارد؛ چون »واقعيت، موجود است«او به گزارة . 2
 .آن، به آن باور ندارد مفاد توجهي به يعني از روي غفلت به اين گزاره و بي است؛

گـزاره  معتقد به نقيض ايـن  باور ندارد؛ چون  »واقعيت، موجود است«او به گزارة . 3
و اعتقاد به نقيض يك گزاره با باور به  »موجود نيست ،واقعيت«يعني معتقد است  است؛

 آن گزاره سازگار نيست.

جزئـي   يهـا  واقعيت تحقق براي انسان باور به ،گانه سه احتمالات يك از اين در هيچ
    .ممكن نيست

ت؛ چون جزئي ممكن نيس يها واقعيت تحقق ، باور بهتوضيح اينكه، در صورت اول
؛ زيـرا  شك در موجوديت يك معناي عام، مستلزم شك در موجوديت جزئيات آن است

افراد و جزئيات يك معناي عام، مصداقاً با آن معناي عام متحدند و روشن است آنچه با 
گونـه   معناي مشكوك الوجودي متحد است، مثل او مشكوك الوجود است؛ چون همـان 

ودبودن، احتمال نيستي دارد، فرد هم كه بـا چنـين   خاطر مشكوك الوج كه معناي عام، به
معناي مشكوك الوجودي، مصداقاً متحد است، احتمال نيستي دارد؛ پس اگر انسان شك 
دارد كه معناي عام، موجود است، شك دارد كه فردي كه با چنين معنائي متحـد اسـت،   

ن ادعا كـرد  توا نمي ديگر ،جزئيات افراد و و با وجود شك در موجوديت موجود است،
در  مـا  اگـر  مـثلاً ـ   نـد ا زيرا شك و باور مقابـل هـم  ـ   هستباور  افراد به موجوديت آن كه

باشيم، شك داشته ـ   معناي عامش كه هر مثلثي مصداق آن خواهد بود بهـ   موجوديت مثلث
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تـوان   ديگـر نمـي   . در اين حال،اين شك، مستلزم شك در موجوديت جزئيات آن است
، اگـر شـك داريـم كـه     به همين شيوهوديت مثلث قائم الزاويه داشت؛ باور به موج مثلاً

هـاي   به موجوديـت واقعيـت   يمتوان نمي ،موجود است ،قيد عام و بيبه معناي » واقعيت«
  . ه باشيمخاص و جزئي باور داشت

؛ چون اگـر بـاور داريـم كـه     شود ميوضعيت صورت سوم هم روشن  ،با همين بيان
تـوان بـه موجوديـت     نمـي  ديگـر موجـود نيسـت،    ،قيـد  بـي عـام و   به معناي »واقعيت«

ه باشيم؛ چون آنچه با معناي عام معدومي، متحـد  هاي خاص و جزئي باور داشت واقعيت
   .است، مثل او معدوم است
 يهـا  واقعيـت  تحقـق  بـاور بـه  ـ   غفلت يعني در صورتـ   دوم اما اينكه در صورت

 موجوديـت ـ   دوم توضـيح داديـم  كه در مقدمـة   گونه همانـ   نيست؛ چون ممكن جزئي
» واقعيـت « بلكه موجوديـت  ،نيست» واقعيت« و حقيقت ذات مغاير باوصفي » واقعيت«

 چيـزي جـز خـود ذات و    »واقعيـت « موجوديـت مـلاك  اسـت و  » واقعيت«ن ذات هما
پـس   .نـافي عـدم  » موجود«يعني  »واقعيت«چون  ست؛ني» واقعيت« حقيقت موجوديـت 

» موجـود «چيزي جز خـود   »موجود« موجوديتو  »موجود« موجوديتيعني  »واقعيت«
غفلـت از   ،رو از ايـن ، موجود است، نه بـدون آن.  »موجوديت«با » موجود«نيست؛ چون 
بــه» واقعيــت« موجوديــت و غفلــت از  اســت» موجــود« معنــاي غفلــت از موجوديــت
غفلـت از معنـاي خـود    »موجـود «غفلـت از معنـاي خـود     يعنـي  »موجود« موجوديت ،

قادر نيست كه باور  »واقعيت«غافل از معناي  و در اين صورت، شخص است »واقعيت«
توانـد ايـن    است؛ چون در صورتي مـي  موجود تاواقعييكي از  ،سفيدي برف كند مثلاً

خـود  بيابد، ولي وقتـي از   »سفيدبودن برف«باور را داشته باشد كه معناي واقعيت را در 
واقعيت«حتي اگر عنوان  ،غافل است »موجود«و خود معناي  »واقعيت« حقيقت و ذات «

 همان معنـا  ،ولي چون غافل است از اينكه اين عنوان ،حمل كند »سفيدبودن برف«را بر 
 اسـت، غافــل اسـت از انطبـاق معنــاي واقعيـت بــر     » موجــود«و » واقعيـت « و حقيقـت

 ـ «تواند معناي واقعيـت را در   و نمي »سفيدبودن برف« بلكـه او   ،بيابـد  »رفسـفيدبودن ب
و  غفلـت از معنـا   دليل اما به ،يافت شده »سفيدبودن برف«يابد كه عنواني در  حداكثر مي

يابـد و بنـابراين،    نمـي  »سـفيدبودن بـرف  «واقعيت، انطباق معناي واقعيت را بر  حقيقت
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 موجـود واقعيـت  عنوان يـك   آن به به تا كند نمي »سفيدبودن برف«بودن  به واقعيت حكم
  . داشته باشد باور

 »واقعيـت « موجوديـت ممكن است گفته شود براساس مقدمة دوم كه ملاك اشكال: 
» واقعيت« موجوديتنيست، بايد گفت غفلت از  »واقعيت« حقيقت خود ذات و ،چيزي

 شخص غافـل از موجوديـت  بنابراين،  واست » واقعيت«بودن  معناي غفلت از واقعيت به
، ولـي ايـن،   »است "واقعيت"، حقيقت "واقعيت"حقيقت «كه توجهي ندارد  ،»واقعيت«

، با غفلت از مفاد مفردات آن گـزاره، مـلازم    يك گزاره است و غفلت از مفاد يك گزاره
نيست؛ چون مفاد گزاره، تحقق شيئي براي شيئي است و غفلت از تحقق شيئي بر شيئي، 

واقعيـت،  «مفاد گزارة  توان به با غفلت از مفاد تصوري آن شيء، ملازمت ندارد؛ پس مي
» اسـت  "واقعيت"، حقيقت "واقعيت"حقيقت «تبع آن به مفاد گزارة  و به» موجود است

غافـل نبـود و وقتـي از معنـاي تصـوري      » واقعيت«غفلت داشت، اما از معناي تصوري 
 ،سـفيدي بـرف   مثلاً يم كهباور كنتوانيم بدون لزوم مشكلي،  غافل نبوديم، مي» واقعيت«

» واقعيـت «؛ چون سفيدي برف يكي از مصاديق تصـوري  است موجود تايواقعيكي از 
   غافل نيستيم.» واقعيت«است و فرض بر اين است كه از معناي تصوري 

نافي عدم است و توجه به معنـاي   ،»موجود«به معناي » واقعيت«طبق تعريف، پاسخ: 
به حقيقتي كـه  تصوري چنين حقيقتي، يعني توجه به حقيقتي با همين معنا، يعني توجه 

كلـي از موجويـت چنـين     داراي موجوديت است، حال آنكه فرض بر اين است كه ما به
    غافـل باشـيم، حتـي توجـه     » واقعيـت «حقيقتي غافليم؛ بنابراين، اگـر مـا از موجوديـت

 را از » سفيدبودن بـرف «نخواهيم داشت تا بتوانيم مثلاً » واقعيت«تصوري هم به حقيقت
  مصاديق آن بدانيم. 

 موجوديـت به عبارت ديگر، آنچه در مقدمة دوم اثبات گرديد، اين بـود كـه مـلاك    
 موجوديـت نيست؛ بنابراين، مـلاك غفلـت از    »واقعيت« تچيزي جز خود ذا »واقعيت«
آيد كـه معيـار    نيست، و گرنه لازم مي »واقعيت« تنيز چيزي جز غفلت از ذا »واقعيت«

ذا نيز امري مغاير با »واقعيت« موجوديتخلاف فرض است؛  ،باشد كه اين »واقعيت« ت
غافـل   »واقعيـت « تغافليم كـه از معنـا و ذا   »واقعيت« تپس ما در صورتي از موجودي

» واقعيـت «غافليم كه از معناي تصوري  »واقعيت« تباشيم، و در صورتي ما از معنا و ذا
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آيـد كـه از    زم مـي غافـل نباشـيم، لا  » واقعيـت «غافل باشيم؛ زيرا اگر از معناي تصـوري  
 تهمـان ذا » واقعيـت «هم غافل نباشـيم، چـون معنـاي تصـوري      »واقعيت« تموجودي

است، كه چنـين تـوجهي    »واقعيت« تهمان موجودي ،»واقعيت« تاست و ذا »واقعيت«
خلاف فرض ماست. پس براي دوري از اين خلـف فـرض، بايـد بـه معنـاي تصـوري       

تـوانيم   نمـي » واقعيـت «ا غفلت از معناي تصوري نيز توجهي نداشته باشيم و ب» واقعيت«
  از مصاديق آن است.» سفيدبودن برف«حكم كنيم كه مثلاً 

 ،شخص معتقـد  روشن شد كه در گزارة ايجابي آنچه ،ييتا اينجا سو: اولگيري  نتيجه
 تحقـق روشن شد بـاور بـه    ديگر، واقعيت است و از سوي تحقق اي از باور دارد، گونه

و جزئي، وابسته به اين است كه انسان قبل از آن، باور داشـته باشـد   هاي خاص  واقعيت
 .و خصوصيتي مقيد نيسـت، موجـود اسـت    يعام كه به هيچ قيد معناي به »واقعيت«كه 

بـاور بـه مـدلول هـر گـزارة      « توان نتيجه گرفت كه دو مطلب مي از انضمام اين بنابراين،
 معنـاي  به »واقعيت«ن، باور داشته باشد كه وابسته به اين است كه انسان قبل از آ ،ايجابي

  . »موجود است ،عام
ديم كـه  كـر در مقدمة اول اثبات  .واجب الوجود بالذات است» واقعيت«مقدمة پنجم: 

بودن، مقيد نيست، موجود است و در  قيدي، حتي عام عام كه به هيچ  معناي به »واقعيت«
اينـك ادعـاي مـا در     .بالذات است مقدمة دوم نيز اثبات نموديم كه اين موجود، موجود

  واجب الوجود بالذات است. ،»واقعيت«ن است كه اين آاين مقدمه 
  درستي اين ادعا نيز به چند برهان است.

واجب الوجود بالذات نباشد، باز تناقض  ،با تعريف مذكور» واقعيت«اگر برهان اول: 
يـا ممتنـع الوجـود بالـذات     آيد؛ چون اگر او واجب الوجود بالذات نباشد، بايد  لازم مي

ولي احتمال اول باطل است؛ چون در مقدمـة اول ثابـت    .باشد، يا ممكن الوجود بالذات
توانـد ممتنـع الوجـود بالـذات      موجود نمـي  يءموجود است، و ش» واقعيت«شد كه اين 

واجب الوجود بالذات نباشد، بايد ممكـن الوجـود باشـد،     ،»واقعيت«بنابراين، اگر  .باشد
مستلزم تناقض است؛ زيرا هر ممكن الوجـودي بـا نبـود     نيز كن الوجودبودن آنولي مم

براسـاس   اما .معدوم باشد ،»واقعيت«علتش معدوم است؛ پس در هنگام نبود علت، بايد 
 .ناپـذير  مقابـل نيسـتي و عـدم    موجـودي اسـت   »واقعيت«شد، » واقعيت«تعريفي كه از 
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تناقض  ،دوم است و هم معدوم نيست و اينهم مع» واقعيت«هنگام نبود علت،  ،بنابراين
  واجب الوجود بالذات باشد.  بايد حتماً» واقعيت«پس  .است و باطل

واجب الوجود بالذات نباشد، باز از جنبة  ،با تعريف مذكور» واقعيت«اگر برهان دوم: 
موجود » واقعيت«اثبات شد كه اين  )در مقدمة اول( آيد؛ چون قبلاً ديگر تناقض لازم مي

ـ   »الف«مثل ـ   بايد در موجوديتش معلول علتي ،حال اگر او واجب الوجود نباشد .است
باشد، ولي هر معلولي به دليل تأخر رتبة وجودش از وجود علتش، در مرتبة مقـدم كـه   

  بـه  عام كه معلول علتي معناي به» واقعيت«بنابراين،  .علتش موجود است، موجود نيست
موجود است، موجـود نيسـت، و ايـن خـود     » الف«اي كه  بهدر رت ،است» الف« مثلاً نام

بـر   علـت  تقدم وجود دليل  به علت است و »الف« ،ييمستلزم تناقض است؛ زيرا از سو
اينكـه در آن   دليل به ديگر، از سوي .وجود معلولش، بايد در آن رتبة مقدم، موجود باشد

مسـتلزم   ،ت هـر عـامي  عـام، موجـود نيسـت و معـدومي     معناي به »واقعيت«،  رتبة مقدم
بايد  ،است» واقعيت«هم كه يكي از مصاديق » الف«معدوميت همة مصاديق اوست؛ پس 

هـم موجـود نيسـت و هـم     » الف« ،در آن رتبة مقدمبنابراين،  .در آن رتبه موجود نباشد
از ايـن  » واقعيـت «تناقض و باطل است؛ پس واجب الوجودنبـودن   ،ست و ايناموجود 

  ، واجب الوجود بالذات است. »واقعيت« ،بنابراين .اقض استجنبه نيز مستلزم تن
برهاني است  معناي عام، به »واقعيت«بر واجب الوجودبودن  ،برهان سومبرهان سوم: 

، 1368(ر.ك: صـدرالمتألهين،   قامه كرده اسـت ارا  آن طباطبائي ةكه فيلسوف معاصر علام
   دهيم. مي توضيح ر آن رابا دو مقدمة زي كه )طباطبائي ةعلام ، تعليقة14، ص6ج

را  وجـود آن  ،ناچـار  شعوري بـه  است و هر ذي يممقابل سوفس دركه ـ   »واقعيت«. 1
 و نبـود آن،  »واقعيـت «فـرض بطـلان   ؛ زيـرا  ناپذير است خود، عدم خودي بهـ   پذيرد مي

هـيچ واقعيتـي موجـود    واقعـاً  اگر  چون انجامد؛ و به تناقض مي مستلزم تحقق آن است
از نفـي   ،پـس  اشت.دخواهد واقعيت كه هيچ واقعيتي موجود نيست، تحقق اين  باشد،ن
  . آشكارا تناقض است ،و اين ،ديآ مييك واقعيت لازم  كم دستتحقق  ،»واقعيت«

پذير باشد، بـا معـدوميت آن،    ناپذير است؛ زيرا اگر عدم عدم »واقعيت«به بيان ديگر، 
معنـاي   عدوميت يك حقيقـت بـه  هيچ فردي از آن تحقق نخواهد داشت؛ زيرا سلب و م

، هـيچ نحـوه   »واقعيـت «عام، به سلب و معدوميت همة افراد آن است؛ بنابراين، با سلب 
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پس با سلب  واقعيتي، از جمله واقعيت مربوط به حقايق عدمي، نبايد تحقق داشته باشد؛
هـيچ  «معناي عام، يك گزارة سالبة كلي درسـت خواهـد بـود و آن، اينكـه      به »واقعيت«

ولي از سوي ديگر، در همان حال، يك موجبة جزئي كه نقـيض  ». عيتي محقق نيستواق
آن  آن، سالبة كلي است، نيز درست خواهد بود و آن، عبارت است از واقعيت مربوط به 

يك واقعيت، محقق است و آن، اينكه هيچ واقعيتـي تحقـق   «يعني گزارة  ؛حقايق معدوم
اثبـات يـك    ديگري،هاست و  سلب همة واقعيت ،دو گزاره كه يكي و درستي اين» ندارد

واقعيت خاص است، به معناي درستي دو سوي تناقض است و ايـن، نـاممكن و باطـل    
، مستلزم تنـاقض اسـت و تنـاقض محـال و باطـل      »واقعيت«پذيري  است. بنابراين، عدم

   ناپذير است. عدم »واقعيت«است؛ پس 
نه به اسـتناد   ،ستخود او خودي هب ، بالذات و»واقعيت«ناپذيري  عدم ديگر، از سوي

ورد بحـث،  و تنـاقض م ـ  گـردد  عـدوم مـي  م» واقعيت«باز  علت،و گرنه با نفي آن  علت
   .موجود است به علت،نه به استناد ، و به خودي خود» واقعيت«پس  ؛آيد لازم ميدوباره 

واجـب   ،ناپـذير اسـت   عـدم  به علـت،  خودي خود و نه به استناد كه به» واقعيت«. 2
ـ   امـا  ،بايـد بتوانـد معـدوم گـردد     ،زيرا اگر واجب الوجود نباشد ؛وجود بالذات استال

به تناقض كه ممتنع بالـذات  » واقعيت«معدوميت ـ   ثابت گرديد »1«بند كه در  نهوگ همان
 واجب الوجود بالذات باشد.  ،»واقعيت«بايد  ،بنابراين ؛منجر خواهد شد ،و ناممكن است

تواند  گفته شود كه واقعيت مي طباطبائيد برهان علامة موراست در ممكن اشكال:
عدم تحقق معلـول در رتبـة علـت خـود، يـك واقعيـت        مثلاً ؛به عدم هم تعلق گيرد

هـاي   تـوان از واقعيـت   هاي عـدمي را نمـي   عدمي، و واقعيت است اما واقعيتي ؛است
 ـ  ت تـوان گف ـ  نمـي  مـثلاً  ؛دانسـت  ،آورنـد  وجـود مـي    هوجودي كه جهان هسـتي را ب

عـدم   ،هاي وجـودي جهـان هسـتي اسـت     يكي از واقعيت ،كه وجود علت گونه همان
بـر   .هاي وجودي جهان هستي اسـت  تحقق معلول در رتبة علت هم يكي از واقعيت

ايـن واقعيـت كـه هـيچ      ،درست است كه اگر هيچ واقعيتي موجود نباشد ،اين اساس
قعيت يك حيثيت عـدمي  ولي چون متعلق اين وا ،واقعيتي موجود نيست، تحقق دارد

حـال   ،هاي وجودي جهان هسـتي دانسـت   توان اين واقعيت را از واقعيت نمي ،است
واقعيـت وجـودي    باشـد، د در اثبات مدعا سـودمن  تواند ن ميآنكه آنچه در اين برها
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عـدمي.   نـه  ،هاي وجـودي اسـت   خداوند از واقعيت راكهچ ؛نه واقعيت عدمي ،است
    ست.بنابراين، بيان فوق ناتمام ا

 »واقعيـت «بـا نفـي    ،بنـابراين  .افراد اوست ةبه نفي هم ،نفي يك طبيعت كلي :پاسخ
 ،كلـي  ةزيـرا نقـيض سـالب    ؛گونه واقعيتـي را پـذيرفت   توان تحقق هيچ نمي معناي عام به

هرگونه واقعيتي و حتي يـك گونـه   » واقعيت«پس اگر با سلب كلي  ؛جزئي است ةموجب
 .آيـد  لازم مـي  ،جتماع نقيضين كه محال ذاتـي اسـت  ا ،واقعيت عدمي تحقق داشته باشد

مستلزم تناقض است و چون ارتفاع نقيضين محال  معناي عام، به »واقعيت«عدم  ،بنابراين
بايـد يكـي تحقـق داشـته      ،انـد  كه دو نقيض» واقعيت«و » واقعيتعدم  «از  ،پس ؛است
بايـد تحقـق    »واقعيـت «پـس خـود    ،انجامـد  به تناقض مي» واقعيت«و چون عدم  ؛باشد

خـود    يخـود بـه  ناپذيري آن، بالـذات و   و عدم» واقعيت«تحقق  ،يياز سو .داشته باشد
و تناقض  بوده منتفي» واقعيت« همچنان ،وگرنه با نفي آن غير ،نه به استناد به غير ،است

و چيـزي كـه موجـود     به خودي خود موجود اسـت » واقعيت«پس  .آيد مذكور لازم مي
  موجود است، بايد واجب الوجود بالذات باشد.است و به خودي خود، 

باور به مدلول هر گـزارة  «نتيجة مقدمات چهارگانه اين است كه گيري دوم:  نتيجه
 »واقعيـت «اين است كه انسان قبـل از آن، بـاور داشـته باشـد كـه       وابسته به ،ايجابي

ه ، و در مقدمـة پـنجم نيـز اثبـات گرديـد ك ـ     »موجـود اسـت   قيـد،  بي معناي عام و به
دو  انضـمام ايـن  ». قيد، همان ذات واجـب الوجـود اسـت    معناي عام و بي به واقعيت«

وابسته به ايـن اسـت كـه     ،باور به مدلول هر گزارة ايجابي«دهد كه  گزاره، نتيجه مي
قيـد كـه همـان ذات     معناي عام و بي به انسان قبل از آن، باور داشته باشد كه واقعيت

  ».  واجب الوجود است، موجود است
تا اينجا روشن گرديد كه در مقام علم، باور به هر گزارة ايجـابي، شـرط لازمـش آن    
است كه انسان به يك باور اصلي كه زيربناي همة باورهاي ايجابي است، اعتقاد و بـاور  
داشته باشد و آن، باور به موجودبودن حقيقتي است كـه در اصـطلاح فيلسـوفان بـه آن     

  شود.  لاح اديان و مذاهب به آن خداوند گفته ميو در اصط» واجب الوجود بالذات«
ن نيست كه باور به هـر  آالبته توجه به اين نكته لازم است كه ادعاي ما در اين مقاله 

تـا اشـكال   » خدا موجود اسـت «گزارة ايجابي، مشروط و وابسته است به باور به گزارة 
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 ـ ه هـيچ گـزارة ايجـابي    شود كه اگر ادعاي شما درست باشد، بايد منكران وجود خداوند ب
ن است كه باور به هر گزارة ايجـابي، مشـروط   باشند، بلكه ادعاي ما در اينجا آباور نداشته 

و وابسته است به باور به موجودبودن حقيقتي كه در واقع، ايـن حقيقـت، همـان خداونـد     
بر آن صادق است؛ گرچه ممكن است بسـياري از  » واجب الوجود بالذات«است و مفهوم 

واجـب الوجـود   «ها ندانند كه اين حقيقت همان خداوند است و ندانند كـه مفهـوم    انسان
بر آن صادق است، يا حتى منكر موجوديت خداوند باشند. اين شـدني و ممكـن   » بالذات

كند و در همان حال، به وجود چيزي معتقد باشد كه  است كه انسان وجود چيزي را انكار 
ست؛ مثل اينكه كسي منكر ثروتمنـدي  آن اجوديت در واقع همان چيزي است كه منكر مو

خود است و باور ندارد كه شخص متمولي است، اما در همان حال، او مالك چيزي است 
اند مالك اين چيـز   د كه واقعاً از نظر اقتصادي بسيار ارزشمند است؛ او در عين حال كه مي

همين دليل، او خود را فقير داند كه اين چيز، ارزش اقتصادي فراواني دارد و به  است، نمي
گونه است. منكران وجود خـدا در همـان    پندارد. بحث مورد ادعاي ما نيز همين و نادار مي

زمـان بـا انكـار وجـود خـدا، بـه موجوديـت         حال كه باور ندارند كه خدا وجود دارد، هم
  همان خداوند است. ،دانند اين حقيقتي باور دارند كه نمي

هايي كه مقدمة  ام انجام هركاري نياز دارد به باور به گزارهانسان در مقمقدمة ششم: 
خواهد بـه   د؛ مثلاً وقتي ميبر نمي راه به جاييانجام كار او هستند و بدون باور به آنها 

اين سفر، شدني «هاي فراواني باور داشته باشد؛ مثل اينكه  يك سفر برود، بايد به گزاره
، »اسـت   يـافتني  هداف اين سـفر، دسـت  ا« ،»اين سفر، سودمند است«، »و ممكن است

خـودروي لازم در  «، »اي مثل خـودرو اسـت   انجام اين سفر، مشروط به وجود وسيله«
انجام اين سفر، مشروط به داشتن فـلان مقـدار پـول    «، »اين سفر، در اختيار من است

هـا   و ... . البته برخي از اين گـزاره » پول لازم در اين سفر در اختيار من است«، »است
انجام اين سـفر،  «ممكن است جايگزين داشته باشد؛ مثل اينكه به جاي باور به گزارة 

انجام ايـن سـفر، مشـروط بـه وجـود      «باور به گزارة » مشروط به وجود خودرو است
هـاي   لازم باشد، ولي بالأخره اين نكته بديهي است كـه بـاور بـه گـزاره    » هواپيماست

  ل است. فراواني، شرط لازم براي تحقق آن عم
آيـد،   ي كه از انضمام نتيجة دوم و مقدمة ششم به دسـت مـي   ا نتيجه گيري سوم: نتيجه
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اين است كه انجام هركاري از انسان، وابسته و مشروط است به باور او به موجودبـودن  
بر آن صادق است؛ زيرا از يكسو، اثبات شـد  » واجب الوجود بالذات«حقيقتي كه مفهوم 
ايجابي، وابسته به باور به موجوديـت حقيقتـي اسـت كـه مصـداق       كه باور به هر گزارة

است، و از سوي ديگر، روشن گرديد كـه مـا در انجـام    » واجب الوجود بالذات«مفهوم 
  هاي ايجابي فراواني داريم. هركاري نياز به باور به گزاره

  گيري نتيجه
يتي كه آن همان از مجموعه مطالب پيشين روشن گرديد كه اعتقاد و باور به هستي واقع

كـرد انسـان اسـت و بـدون چنـين       خداوند است، شرط لازم براي هر آگاهي و هر عمل
  زند. باوري، هيچ انديشه و عملي از انسان سرنمي
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